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نشست مشترک سران قوا برگزار شد
نشســت مشترک ســران قوای مجریه، مقننه و قضائیه روز گذشته به   
میزبانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، در نهاد ریاست جمهوری 
برگزار شد. سران سه قوه در این نشست درباره موضوعات مختلف گفت وگو 

و تبادل نظر کردند.

قبول نیستباهنر: اینکه عده ای علیه مذاکره تجمع کنند، قابل  
 دبیر کل جامعه اســلامی مهندسین با تأکید بر اینکه دشمن در همین 
موقعیت در تلاش اســت جامعه را دسته دسته کند، گفت: افرادی با 
جنگ یــا مذاکره مخالفت می کننــد، اما باید مراقب باشــیم که حرف های 
تفرقه افکــن در جامعه نزنیــم. اینکه عده ای بروند جلــوی وزارت خارجه 
تجمع کننــد چرا مذاکــره می کنیم، قابل  قبول نیســت. به گزارش ایســنا، 
محمدرضــا باهنر در ابتدای نشســت خبری خود اظهار کــرد: هفته آینده 
برنامــه مفصلی در کشــور برای تشــییع پیکر رهبر شــهید وجــود دارد و 
رســانه های بسیاری آمده اند تا این رخداد مهم تاریخی را ثبت و ضبط کنند. 
مردم ما نیز عزای ســنگینی در وداع با امام شهید خود دارند. انتظار می رود 
تک تک شهروندان به پاس احترام به خدمات و صلابت های امام شهید کم 
نگذارند که حتما کم نمی گذارند. ان شاءاالله این مراسم هرچه باشکوه تر و در 

محیط امن برگزار شود.

اینکه عده ای جلوی وزارت خارجه تجمع کنند چرا مذاکره می کنیم، قابل  قبول نیست
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با تأکید بر اینکه دشمن در همین موقعیت 
در تلاش اســت جامعه را دسته دســته کند، افزود: افرادی با جنگ یا مذاکره 
مخالفــت می کنند، اما بایــد مراقب باشــیم که حرف هــای تفرقه افکن در 
جامعــه نزنیم. اینکه عــده ای بروند جلوی وزارت خارجــه تجمع کنند چرا 
مذاکره می کنیم، قابل  قبول نیســت. ایــن مثلث تحت نظارت و رهنمودهای 
رهبــری کار را پیش می برند و ما باید به آنان اعتماد کنیم. باهنر در ادامه این 
نشســت خبری، در پاسخ به پرسشــی درباره حملات برخی تریبون دارها به 
رئیس جمهوری پس از امضای توافق نامه، گفت: کســانی را که نقد می کنند  
نمی خواهیم خدای ناکرده متهم کنیم وابسته، جاسوس یا تفرقه انداز هستند. 
البته ممکن است گاهی دشمن بخواهد کاری انجام دهد و با دو واسطه، سه 
واســطه یا چهار واســطه آن را پیش ببرد و فردی که در انتهای این زنجیره 
قرار دارد، اصلا نداند تحت تأثیــر چه تحریکاتی این کار را انجام می دهد. او 
افزود: ما باید این اعتماد را داشته باشیم که رسانه ملی، رسانه های گروهی، 
منابر و تریبون های ما این موضوع را تبیین کنند که کار در مجموع با انسجام، 
هماهنگی، همراهی و مدیریت در حال انجام است. دبیرکل جامعه اسلامی 
مهندســین با اشــاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: مقام معظم 
رهبــری در بیانیه ای که صــادر فرمودند، نکات زیادی مطرح کردند. ایشــان 
فرمودند علی الاصول با این تفاهم نامه موافق نبودم، اما زمانی که شــورای 
عالی امنیت ملی این مسیر را تصویب کرده است، نظام حکمرانی به صورت 

طبیعی و ساختارمند در حال انجام وظایف خود است.

به مسئولان اعتماد داریم، اما نظارت عامه رهبری و مردم نیز وجود دارد
باهنر ادامه داد: شــورای عالی امنیت ملی وظیفه دارد مســائل را رصد کند 
و امــور را پیش ببرد. از ســوی دیگــر، رهبری نیز نظارت دارنــد و مردم هم 
ناظر هســتند. اگر خدای ناکرده جایی اشــتباه، قصور یــا انحرافی رخ دهد، 
جلوی آن گرفته خواهد شــد. بنابراین نظام در حال حاضر به صورت طبیعی 
و ساختارمند کار خود را دنبال می کند؛ به مسئولان اعتماد داریم، اما نظارت 
عامــه رهبری و مردم نیز وجود دارد. ممکن اســت عده ای بگویند با مذاکره 
مخالف هســتند یا دیدگاه های دیگری داشته باشند. حتی در برخی تجمع ها 
دیده ام  هر روز نام فردی را مطرح می کنند و خواستار برخورد با او می شوند. 
از این طرف و آن طرف اظهاراتی مطرح می شود که اینها در نهایت می تواند 

جامعه را تکه تکه کند.

کسانی که تجمع می کنند و تریبونی در اختیار دارند، حواس شان جمع باشد
او تصریح کرد: دشــمن پاشنه آشــیل این نظام را به خوبی شناخته که همان 
تکه تکه کردن جامعه و جدا کردن مردم از یکدیگر اســت. این نکته را درست 
فهمیده، اما ماهیت مردم را درســت نشــناخته اســت. مردم با وجود همه 
مشــکلات و نقدهایی که ممکن است داشته باشند، پشت سر ایران مستقل، 
ایران یکپارچه و ایران اسلامی ایستاده اند و خواهند ایستاد. کسانی که بعضا 
اعتــراض می کنند، مقابــل مجلس یا وزارت امور خارجــه تجمع می کنند یا 
تریبونی در اختیار دارند، باید حواس شان جمع باشد؛ باز هم تأکید می کنم که 
نمی خواهم آنها را مســتقیم به کارشــکنی متهم کنم، اما ممکن است با دو 
واســطه، سه واسطه یا چهار واسطه کاری را انجام دهند که دشمن خواهان 

آن است. بنابراین باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند.
دبیرکل جامعه اســلامی مهندســین در پاســخ به پرسشــی درباره نقش 
حوزویان و دانشگاهیان در حفظ اتحاد ملی و نیز مخالفت برخی جریان ها 
با مذاکرات، با بیان اینکه «امام راحل و شــهیدان بارها بر نقش مردم تأکید 
کرده اند و این مســئله در ســایه انســجام و اتحاد ملی محقق می شــود و 
مقــام معظم رهبری نیــز همواره بر اهمیت وحدت و انســجام ملی تأکید 
داشته اند»، اظهار کرد: وحدت و انسجام ملی مهم ترین و اصلی ترین مسئله 
کشور اســت. دشمن پاشنه آشــیل ما را به خوبی تشــخیص داده و تلاش 

می کند این وحدت را بر هم بزند.
باهنر ادامه داد: تریبون داران، از رســانه ملی گرفته تا رســانه ها، صاحبان 
کرســی های تدریــس، خطبــای نمــاز جمعه، حوزویــان و دانشــگاهیان 
باید حواس شــان جمع باشــد که مســتقیم یا غیرمســتقیم آب به آسیاب 
دشــمن نریزند. هــر نکته و هر جمله ای کــه بخواهد انســجام ملی را بر 
هــم بزند، جامعه را دچار شــکاف و مــردم را تکه تکه کنــد، حتما خلاف 

منافع ملی است.

«شرق» در گزارشی، نخستین تبادل آتش بین ایران و آمریکا را پس از امضای تفاهم و آغاز مذاکرات سوئیس واکاوی می کند

آتش پساتفاهم
خبر

سیاستسیاست

 عبدالرحمن فتح الهی: دیپلماســی  حتی زمانی کــه با امضای 
یادداشت تفاهم، اعلام آتش بس و آغاز مذاکرات رسمی همراه 
می شــود، لزوما به معنای پایان مخاطره نیست. تحولات بامداد 
شنبه میان تهران و واشینگتن، شاید بیش از هر رخداد دیگری این 
واقعیت را آشــکار کرد که در مناسبات دو کشوری که دهه ها بر 
مدار بی اعتمادی حرکت کرده اند، هیچ توافقی مصون از بحران 
نیســت و هیچ روندی را نمی توان برگشت ناپذیر دانست. حمله 
متقابل آمریــکا و ایران فقط چند روز پس از امضای تفاهم نامه 
مشــترک و آغاز نخســتین دور مذاکرات در ســوئیس، مبین این 
واقعیت اســت که مسیر دیپلماســی نه یک جاده هموار، بلکه 
مسیری پر از مین های سیاسی، امنیتی و نظامی است. این مین ها  
با کوچک ترین خطای محاســباتی یا حتی یک حادثه می توانند 
فعال شده و همه دستاوردهای سیاسی را به نقطه صفر یا نقطه 
آغاز بازگردانند. پس در حقیقت باید اذعان داشت و در عین حال 
هشــدار داد آنچه در ســاعات پایانی جمعه و بامداد شنبه رخ 
داد، صرفا یک تبادل محدود آتش نبود،  بلکه نمایشی آشکار از 
پارادوکس حاکم بر روابط تهران و واشینگتن بود. این پارادوکس 
به روشــنی نشــان داد دو طرف هم زمان که پشــت میز مذاکره 
نشسته اند، دســت خود را نیز روی ماشه نگه داشته اند. به بیان 
دیگر و در ظاهر، تفاهم به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا 
رسیده، دور اول مذاکرات در سوئیس انجام شد و برنامه ها برای 
برگزاری دور دوم مذاکرات ریخته شــده، امــا هم زمان ظرفیت 
بازگشــت به رویارویی نظامــی نیز همچنان فعال اســت. این 
همان وضعیتی اســت که می توان آن را «دیپلماســی زیر سایه 
بازدارندگی متقابل» نامید؛ شرایطی که در آن هر دو طرف تلاش 
می کننــد از جنگ فراگیر اجتناب کنند، امــا هم زمان برای اثبات 
اراده و حفظ قدرت چانه زنی، از نمایش قدرت نظامی نیز دست 

نمی کشند.
در نگاه خوشبینانه، نه تهران و نه واشینگتن تمایلی به ورود 
به جنگی فراگیر ندارند. هزینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی 
چنین جنگی برای هر دو طرف به اندازه ای ســنگین اســت که 
مدیریــت بحران و کنتــرل تنش همچنان گزینــه مطلوب باقی 
می ماند. با این حال، تجربه نشان داده است بسیاری از جنگ های 
بــزرگ نه از دل تصمیــم آگاهانه برای آغاز جنــگ، بلکه از دل 
سلسله ای از سوءبرداشت ها، اقدامات متقابل و محاسبات اشتباه 
شــکل گرفته اند. به همین دلیل  هرچه دو طرف بیش از گذشته 
به اســتفاده هم زمان از ابزار مذاکره و قدرت نظامی روی آورند، 
احتمال لغزش ناخواســته به سمت بحران نیز افزایش خواهد 
یافــت. در این میان، امضای توافق بین دولت لبنان و اســرائیل، 
پایان وضعیت جنگی در این کشــور (لبنــان) و آغاز مرحله ای 
جدید در معادلات نیز بر پیچیدگی فضای منطقه افزوده است. 
اکنون به نظر می رســد پرونده لبنان در حال طی کردن مســیری 
موازی با روند گفت وگوهای تهران و واشــینگتن است؛ مسیری 
کــه هر تحول آن می تواند به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم 
بر آینــده تفاهم میان ایــران و آمریکا اثر بگــذارد. از همین رو، 
رخدادهای بامداد شــنبه را نمی توان صرفا یک حادثه محدود 
نظامی دانست، بلکه باید آن را نخستین آزمون جدی تفاهم تازه 
تهران و واشینگتن تلقی کرد؛ آزمونی که نشان داد اگرچه پنجره 
دیپلماســی همچنان باز است، وزش کوچک ترین باد بحران نیز 

می تواند آن را به سرعت ببندد.

 از توییت هشدارآمیز ترامپ تا نخستین تبادل آتش پساتفاهم
همه چیز از عصر جمعه و اظهارات دونالد ترامپ آغاز شد؛ 
جایی کــه رئیس جمهور آمریکا با متهم کــردن ایران به حمله 
پهپــادی علیه یک کشــتی تجاری در حال عبــور از تنگه هرمز، 
مدعی شد تهران توافق آتش بس را نقض کرده است. ترامپ در 
حالی که از اصابت یکی از پهپادها به عرشــه یک کشتی باری و 
سرنگونی سه پهپاد دیگر سخن گفت، هشدار داد ایران با «پیامد» 
این اقدام روبه رو خواهد شــد؛ هشــداری که فقط چند ساعت 
بعد رنگ واقعیت به خود گرفت و نخســتین رویارویی مستقیم 
تهران و واشــینگتن پس از امضای یادداشــت تفاهم مشترک و 
آغاز مذاکرات در ســوئیس رقم خورد. این موضع گیری در واقع 
نخســتین نشانه از شــکنندگی تفاهمی بود که فقط چند روز از 
امضای آن می گذشــت. هرچند طی روزهای گذشــته دو طرف 
تــلاش کرده بودند با تأکید بر آغاز رونــد گفت وگوها، از ورود به 
فضای تنش جلوگیری کنند، اما تحولات شــامگاه جمعه نشان 
داد  میان مســیر دیپلماســی و واقعیت هــای میدانی همچنان 
فاصله ای عمیق وجود دارد. ســاعاتی پس از اظهارات ترامپ، 
گزارش هایــی از شنیده شــدن صدای چند انفجــار در محدوده 
طاهرویه ســیریک منتشر شــد. در ادامه، منابع رسمی داخلی 
از اصابت چند پرتابه به محدوده اســکله طاهرویه و همچنین 
برخورد دو پرتابه به یک دکل مخابراتی در این منطقه خبر دادند. 
هم زمان گزارش هایی نیز درباره شلیک اخطار از سواحل سیریک 
و حوالی کرپان به سمت شناورهای متخلف در تنگه هرمز منتشر 
شد؛ اخطارهایی که بعدها در روایت رسمی تهران نیز به  عنوان 
بخشــی از روند مدیریــت تردد دریایی مورد اشــاره قرار گرفت. 
اندکی بعد، ســتاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) با 
انتشــار بیانیه ای مســئولیت حملات را بر عهده گرفت. سنتکام 
مدعی شد  این عملیات در پاســخ به حمله پهپادی ایران علیه 
یک کشتی تجاری با پرچم ســنگاپور انجام شده و هواپیماهای 
آمریکایی تأسیسات ذخیره موشک و پهپاد و همچنین پایگاه های 
راداری ســاحلی ایــران را هدف قــرار داده اند. ایــن فرماندهی 
همچنین مدعی شــد حمله منتســب به ایران، نقض آشــکار 
تفاهم آتش بس بــوده و نیروهای آمریکایی همچنان مأموریت 
خود برای تضمیــن امنیت عبور و مرور کشــتی های تجاری در 
تنگه هرمز را ادامه خواهند داد. در همان ســاعات، رسانه های 
آمریکایی نیز به نقل از مقام های این کشور تأکید کردند عملیات 
انجام شده به معنای بازگشــت واشینگتن به یک جنگ گسترده 
علیه ایران نیست. شبکه سی ان ان به نقل از یک مقام آمریکایی 
گزارش داد حملات بامداد شــنبه، دســت کم در شرایط فعلی، 
نشانه آغاز مجدد عملیات رزمی فراگیر تلقی نمی شود؛ نکته ای 
که از تلاش دولت ترامپ برای کنترل دامنه بحران و جلوگیری از 

خروج تنش از چارچوبی محدود حکایت داشت.
در مقابــل، تهران روایت کاملا متفاوتــی از ماجرا ارائه کرد. 
وزارت امور خارجه جمهوری اســلامی ایران با صدور بیانیه ای، 

حمله آمریکا به تأسیســات نظارت ســاحلی در جنوب کشور را 
نقض آشــکار منشــور ســازمان ملل و همچنین نقض صریح 
یادداشــت تفاهم پایان جنگ دانســت و تأکیــد کرد جمهوری 
اسلامی ایران بر  اساس حق ذاتی دفاع مشروع، پاسخ متناسب به 
این تجاوز را در دستور کار قرار داده است. در این بیانیه همچنین 
از حمله هم زمان اســرائیل به لبنان به  عنوان اقدامی هماهنگ 
با آمریکا یاد شــد که به اعتقاد تهــران، نقض دیگر مفاد تفاهم 

موجود محسوب می شود.
هم زمان، ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی نیز با انتشــار 
اطلاعیه ای اعلام کرد نیروی دریایی ســپاه در پاســخ به حمله 
آمریکا، نقاط اســتقرار نیروهای آمریکایــی در منطقه را هدف 
قرار داده اســت. در این اطلاعیه با اســتناد به بند پنجم تفاهم 
اسلام آباد تأکید شــد  مســئولیت ترتیبات عبور و مرور در تنگه 
هرمز بر عهده جمهوری اســلامی ایران است و آمریکا با تلاش 
برای ایجاد مســیرهای موازی و نقض این ترتیبات، زمینه ســاز 
رویارویی اخیر شده است. سپاه همچنین هشدار داد در صورت 
تکرار هرگونه تجاوز، پاســخ ایران گســترده تر و شدیدتر خواهد 
بود. پیرو بیانیه ســپاه، وزارت امــور خارجه بحرین، در بیانیه ای 
مدعی حمله پهپادی به خاک این کشور بود و به این ترتیب  فقط 
چنــد روز پس از آغاز فصل جدیدی از دیپلماســی میان تهران 
و واشینگتن، نخســتین آزمون میدانی این تفاهم با تبادل آتش 
همراه شد. اگرچه در شرایط کنونی نشانه ای از تمایل دو طرف 
برای کشــاندن تنش ها به یک جنگ فراگیر دیده نمی شود، اما 
رخدادهای اخیر بی تردید شــکاف بی اعتمادی را عمیق تر کرده 
و مسیر مذاکرات پیش رو را بیش از گذشته با پیچیدگی و ابهام 

مواجه خواهد کرد.

 کانال ارتباطی نظامی؛ ادعای واشــینگتن، تکذیب تهران و گره 
تازه در مسیر اعتمادسازی

در حالی که تبادل محدود آتش میان ایران و آمریکا مهم ترین 
خبر بامداد شــنبه بود، هم زمان موضــوع دیگری نیز به یکی از 
بحث برانگیزتریــن پرونده هــای این بحران تبدیل شــد؛ ادعای 
مقام های آمریکایی درباره ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم میان 
نیروهای نظامی دو کشــور برای مدیریت تنش ها در تنگه هرمز؛ 
ادعایــی که از همان ابتدا با تکذیب قاطع تهران روبه رو شــد و 
خود به نمادی از شکاف عمیق بی اعتمادی میان طرفین تبدیل 
شد. نخستین بار «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، 
در تشــریح نتایج مذاکرات اخیر تهران و واشــینگتن مدعی شد 
دو کشــور برای جلوگیری از درگیری های ناخواسته، سازوکاری 
مشترک ایجاد کرده اند. او با اشاره به تفاهم نامه امضا شده میان 
دو طــرف، گفت ایران اگر درباره نحوه اجرای یادداشــت تفاهم 
اختلاف نظــری دارد، می تواند از همیــن کانال ارتباطی موضوع 
را پیگیــری کند، نه اینکه با اقدامات نظامی به آن پاســخ دهد. 
ونس حتی پا را فراتر گذاشــت و مدعی شــد نماینده ای از سپاه 
پاســداران و نماینده ای از ســنتکام در دوحه مســتقر شده اند تا 
اختلافات احتمالی را پیش از تبدیل شــدن بــه بحران مدیریت 
کنند. این سخنان  فقط چند ساعت پیش از آغاز حملات متقابل، 
ایــن تصــور را ایجاد کرده بود که دو کشــور برای نخســتین بار 
پس از دهه ها خصومت، در کنار کانال دیپلماتیک توانســته اند 
دســت کم در حوزه نظامی نیز به نوعی سازوکار مدیریت بحران 
دســت یابند.  این موضوع اگر صحت داشت، می توانست یکی 
از مهم ترین دســتاوردهای مذاکرات اخیر تلقی شود، اما تهران 
به سرعت این روایت را رد کرد. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی با انتشار بیانیه ای، ادعای ایجاد خط مستقیم میان ایران 
و آمریکا را «دروغ محض» خواند و تأکید کرد   چنین اتفاقی نه رخ 
داده و نه قرار است رخ دهد. در این بیانیه همچنین تصریح شد 
تنگه هرمز بخشی از قلمرو و حوزه حاکمیتی جمهوری اسلامی 
ایران است و اساسا موضوعی برای ایجاد کانال نظامی مشترک با 
آمریکا وجود ندارد. این تکذیب صریح، در عمل یکی از مهم ترین 
روایت های دولت ترامپ درباره روند جدید روابط با تهران را زیر 

سؤال برد.
 هم زمان گزارشــی از پایگاه «المانیتــور» ابعاد تازه ای به این 
ماجرا بخشید. این رســانه به نقل از منابع دیپلماتیک اسرائیلی 
مدعی شد تصمیم واشــینگتن برای ایجاد یک سازوکار مشترک 
میان ســنتکام و سپاه پاســداران، موجب نگرانی و حتی خشم 
در تل آویو شــده است. براساس این گزارش، مقام های اسرائیلی 
معتقدند جنگی که با اتاق عملیات مشــترک آمریکا و اسرائیل 
آغاز شــده بود، اکنون ممکن اســت با نوعی هماهنگی امنیتی 
میان واشینگتن و تهران پایان یابد؛ تحولی که از نگاه آنها نشانه 
تغییر محســوس رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران اســت. در 
مقابل، نه کاخ ســفید و نه پنتاگون حاضر به تأیید رسمی چنین 
سازوکاری نشدند. سخنگوی سنتکام نیز در پاسخ به پرسش های 
رسانه ها درباره این مرکز جلوگیری از تعارض، از هرگونه اظهار 
نظر خودداری و اعلام کرد در حال حاضر اطلاعیه ای در این باره 
وجود ندارد. همین ســکوت، بر ابهامــات موجود افزود و باعث 
شد مشخص نباشد که آیا سخنان ونس بیانگر یک توافق واقعی 

بوده یا صرفا تلاشی برای نمایش موفقیت مذاکرات اخیر.

در همین چارچوب، مواضع مقام های کشــورمان نیز نشان 
می داد تهــران حاضر نیســت مدیریت تنگه هرمــز را به هیچ 
سازوکار موازی یا مشترکی واگذار کند. کاظم غریب آبادی، معاون 
حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، در پیامی تصریح کرد 
عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز فقط در چارچوب هماهنگی با 
جمهوری اسلامی ایران و مفاد تفاهم اسلام آباد امکان پذیر است 
و هرگونه تصمیم ســازی خارج از این چارچوب، از منظر تهران 
فاقد اعتبار خواهد بود. او هشــدار داد ایجاد مســیرهای موازی 
یا ترتیبات مبهم، نه تنها امنیت عبور و مرور را تضمین نمی کند، 

بلکه می تواند به تعلیق این روند منجر شود.
در واقع، آنچه در ســاعات منتهی به درگیری بامداد شــنبه 
آشکار شد، صرفا اختلاف بر ســر یک کانال ارتباطی نبود، بلکه 
اختلافــی بنیادین دربــاره تعریف نظم امنیتــی جدید در خلیج 
فارس و تنگه هرمز بود. واشینگتن از ضرورت ایجاد سازوکارهای 
مشــترک برای مدیریت بحران ســخن می گوید و تهران بر اصل 
حاکمیت خود و ضرورت هماهنگی کامل با ایران تأکید دارد. تا 
زمانی که این شــکاف برطرف نشود، حتی اگر مذاکرات سیاسی 
ادامه یابــد، احتمال تکرار بحران هایــی از جنس رخداد بامداد 

شنبه همچنان پابرجا خواهد ماند.

 آیا وارد دوره «پساتفاهم» شده ایم؟
در ادبیــات روابط بین الملل، امضای یــک تفاهم نامه و آغاز 
مذاکرات رســمی معمولا به منزله ورود طرف ها به مرحله ای 
تازه از مناســبات تلقی می شــود؛ مرحله ای کــه از آن با عنوان 
«پساتفاهم» یاد می شود؛ دوره ای که اگرچه اختلافات همچنان 
پابرجاســت، اما منطق دیپلماســی بر منطق تقابــل غلبه پیدا 
می کند و ســازوکارهای سیاســی، جایگزین واکنش های نظامی 
می شــوند. شاید به همین دلیل بود که پس از امضای یادداشت 
تفاهم میان تهران و واشــینگتن و آغاز نخســتین دور مذاکرات 
در سوئیس، بخشــی از ناظران و تحلیلگران با یک خوش بینی 
محض از شکل گیری فضای جدیدی سخن گفتند و این تحولات 
را آغــاز عبور از مرحله رویارویی بــه مرحله مدیریت اختلافات 
ارزیابی کردند. ولی رخدادهای بامداد شــنبه، این خوش بینی را 
با واقعیتی ســخت و انکارناپذیر مواجه کــرد. تبادل آتش میان 
ایــران و آمریکا، آن هم فقط چند روز پــس از امضای تفاهم و 
مذاکرات سوئیس، حکایت از آن دارد که فاصله میان متن توافق 
و واقعیت میدان، بســیار بیشــتر از آن چیزی اســت که در نگاه 
نخست به نظر می رســید. زمانی که نخستین اختلاف تفسیری 
دربــاره نحــوه اجرای تفاهم، ظرف چند ســاعت بــه عملیات 
نظامی متقابل منتهی می شــود، نمی توان بــا اطمینان از ورود 
به دوره «پساتفاهم» ســخن گفت. واقعیت آن است که تهران 
و واشــینگتن هنوز نتوانســته اند منطق امنیتی حاکم بر روابط 
خود را به منطق سیاســی تبدیل کنند. دیپلماسی آغاز شده، اما 
بازدارندگی نظامی همچنان زبان اصلی گفت وگو میان دو طرف 
اســت. طرفین  نه از مواضع امنیتی خود عقب نشینی کرده اند و 
نه سازوکارهای قابل اتکایی برای مدیریت بحران ایجاد کرده اند. 
در چنین شــرایطی، هــر حادثه میدانی، هر سوءبرداشــت و هر 
تفسیر متفاوت از مفاد تفاهم می تواند بار دیگر مسیر مذاکرات را 
تحت الشعاع قرار دهد. از این منظر، شاید مهم ترین پیام تحولات 
شــنبه آن باشد که هنوز برای ســخن گفتن از «دوره پساتفاهم» 
زود اســت. آتش بامداد شنبه در واقع سیلی واقعیت بر صورت 
خوش بینی های شــتاب زده بود؛ هشداری که تأکید دارد امضای 
تفاهم، الزاما به معنای عبور از منطق تقابل نیست. تا زمانی که 
اعتماد متقابل جایگزین سوءظن ساختاری نشود، نمی توان گفت 
تهران و واشــینگتن وارد عصر «پســاتفاهم» شده اند، بلکه آنها 
همچنان در مرحلــه ای قرار دارند که تفاهم، خود هنوز نیازمند 

آزمون های دشوار برای اثبات بقاست.

 محســن فایضی: خوش بینی به فضای پســاتفاهم باید تعدیل 
شود؛ پرونده هسته ای و لبنان هنوز تعیین تکلیف نشده اند

پیرو آنچه گفته شد، محسن فایضی در 
گپ و گفت و تحلیل خود با «شرق» ابتدا 
معتقد است: «آنچه میان ایران و آمریکا 
به امضا رسیده، بیش از آنکه یک توافق 
جامع باشــد، تفاهمی برای آغاز مسیر 
تفاهم است». تفاهمی که به تعبیر تحلیلگر ارشد مسائل غرب 
آسیا: «قرار نیست اختلافات ریشه ای دو طرف را حل کند، بلکه 
صرفا بســتری برای ورود به مذاکرات بعــدی، به ویژه در پرونده 
هســته ای، فراهم می کنــد». به اعتقــاد این کارشــناس حوزه 
بین الملــل: «نباید از ابتدا انتظاری فراتــر از ظرفیت واقعی این 
تفاهم داشت؛ چراکه تجربه دو سال مذاکرات بی نتیجه گذشته 
نشــان داد مهم تریــن اختلافات، به ویژه در موضوع هســته ای، 
همچنان پابرجاست و همین بن بست بود که آمریکا را به سمت 
گزینه های جایگزین ســوق داد. از این منظر، تفاهم اخیر بیش از 
آنکه نقطه پایان یک بحران باشد، تلاشی برای توقف روند تشدید 
تنــش و ایجاد فرصتی برای آزمودن امکان رســیدن به توافقی 

گسترده تر است».

به گفته این تحلیلگر: «جوهر اصلی تفاهم امضاشــده بین 
رؤســای جمهور ایــران و آمریکا، نوعی کاهــش تنش متقابل 
اســت. به این معنا که ایران پذیرفته است شرایط تنگه هرمز و 
مســیرهای دریایی را به وضعیت عــادی بازگرداند و در مقابل، 
آمریکا نیز متعهد شــده بخشی از فشــارهای ناشی از محاصره 
و محدودیت های اقتصــادی را کاهش دهد. با این حال، تفاهم 
اخیر یک تفاوت اساسی با آتش بس های گذشته دارد؛ زیرا برای 
نخســتین بار پرونده لبنان نیز به آن پیوند خورده است. برخلاف 
توافق هــای صرفا امنیتی که فقط بر توقــف درگیری ها متمرکز 
بودنــد، این تفاهــم تلاش کــرده معادلات منطقــه ای، به ویژه 
تحــولات لبنان را نیز در چارچوبی مشــترک تعریف کند. همین 
ویژگی  اگرچه دامنه تفاهم را گســترش داده، هم زمان ســطح 

پیچیدگی آن را نیز افزایش داده است».
فایضی در ادامه گفت وگویش با «شــرق»، ضمن اشــاره به 
تبادل آتش بامداد شنبه میان ایران و آمریکا، این رخداد را نشانه 
«شکست تفاهم» نمی داند، بلکه آن را محصول «ورود دو طرف 
به معادلات جدید» ارزیابی می کند؛ چراکه از نگاه او: «شرایط نه 
به وضعیت پیش از جنگ بازگشته و نه قواعد بازی همان قواعد 
سابق است. اکنون مجموعه ای از معادلات تازه شکل گرفته که 
از امنیت تنگه هرمز تا پرونده لبنــان را در بر می گیرد و هرگونه 
اقدام نظامی یا امنیتی در این حوزه ها می تواند مستقیم بر روند 
مذاکرات اثر بگذارد». این کارشــناس اعتقــاد دارد: «اختلاف بر 
ســر نحوه مدیریت عبور و مرور دریایی، تعریف مسئولیت ها در 
تنگه هرمز و برداشت های متفاوت از تعهدات طرفین، از جمله 

عواملی است که می تواند در آینده نیز منشأ تنش باشد».
با چنین برداشــتی، فایضی یادآور می شود: «مهم ترین مانع 
پیــش روی تفاهــم، همچنان پرونده هســته ای اســت؛ همان 
موضوعی که در مذاکرات پیشین نیز به نتیجه نرسید و عملا به 
آینده موکول شد. از این رو، تفاهم فعلی فقط توانسته بن بست را 
به آینده منتقل کند، نه اینکه آن را برطرف کند». به همین دلیل  
او بر این باور اســت: «باید با واقع بینی به تحولات نگریست؛ نه 
خوش بینی مطلق می تواند راهگشا باشد و نه بدبینی کامل». از 
نظر این کارشناس: «هر دو طرف در شرایط کنونی به این تفاهم 
نیاز دارند. آمریکا در آســتانه تحولات داخلی و سیاسی خود، به 
کنتــرل بحران منطقه ای نیازمند اســت و ایران نیز برای کاهش 
فشــارهای اقتصادی و شکســتن محاصره، انگیــزه جدی برای 
حفظ مسیر گفت وگوها دارد. همین نیاز متقابل، مهم ترین عامل 
اســتمرار مذاکرات است، هرچند تضمینی برای موفقیت نهایی 

آنها محسوب نمی شود».
در بخــش دیگری از این گفت وگو، فایضــی به پرونده لبنان 
و توافــق اخیر دولت مســتقر در بیروت و اســرائیل می پردازد؛ 
پرونده ای که به باورش از دیربــاز تحت تأثیر موازنه قدرت های 
خارجی بوده و اساسا نمی توان معادلات داخلی لبنان را مستقل 
از بازیگران منطقه ای و بین المللی تحلیل کرد. بنابراین تحلیلگر 
ارشــد مسائل اسرائیل یادآور می شــود: «ورود ایران و آمریکا به 
معادلات لبنان پدیده ای تازه نیســت، امــا آنچه در تفاهم اخیر 
اهمیت دارد، پیوندخوردن مســتقیم ایــن پرونده با روند تفاهم 
تهران و واشینگتن است». به اعتقاد او: «این پیوند با هدف ایجاد 
معادله ای جدید صورت گرفته است؛ معادله ای که بتواند هزینه 
اقدامات اسرائیل در لبنان را از سطح محلی به سطح منطقه ای 

و حتی به روابط آمریکا و ایران منتقل کند ».
فایضی معتقد است: «اسرائیل پس از پایان جنگ، برنامه ای 
مشــخص برای تغییر موازنه قدرت در لبنان دنبال کرده اســت؛ 
برنامــه ای کــه از حضــور نظامــی در جنوب لبنان و سلســله 
عملیات هــای هدفمنــد آغاز شــده و هدف نهایــی آن، حذف 
تدریجی حزب االله از معادلات سیاسی و امنیتی این کشور است». 
به تعبیر او: «حتی پیش از جنگ اخیر نیز نشانه های این راهبرد 
وجود داشــت و بسیاری انتظار داشتند تل آویو در ماه های پایانی 
سال یا پیش از انتخابات داخلی اسرائیل، مرحله نهایی این پروژه 
را آغــاز کند. جنگ  صرفا زمان بندی ایــن برنامه را تغییر داد، نه 

اصل آن را».
لذا از نگاه این تحلیلگر: «مواضع دیروز شــیخ نعیم قاســم، 
دبیر کل حزب االله نیز دقیقا در همین چارچوب قابل فهم اســت 
و در تکمیــل آن می گوید «حزب االله معتقد اســت توقف پروژه 
اســرائیل فقط زمانی امکان پذیر خواهد بود که اقدامات تل آویو 
برای آمریکا نیز هزینه زا شــود. به همین دلیل، تلاش می شــود 
تحولات جنوب لبنان به روابط تهران و واشــینگتن پیوند بخورد 
تا هرگونه اقدام اســرائیل، پیامدهایی فراتــر از جغرافیای لبنان 
پیــدا کند. در این چارچوب، مخالفت حزب االله با توافق بیروت و 
تل آویو و نیز پروژه خلع ســلاح صرفا یک موضع نظامی نیست، 

بلکه بخشی از معادله بازدارندگی جدید محسوب می شود».
فایضــی همچنین درباره ســناریوی خلع ســلاح حزب االله 
هشــدار می دهد و معتقد است: «پذیرش چنین مطالبه ای، ذیل 
توافق اخیر از نگاه این جنبش به معنای فراهم شدن زمینه برای 
حضور بلندمدت اسرائیل در جنوب لبنان خواهد بود. ازهمین رو 
حزب االله تلاش می کند معادله ای متفاوت ایجاد کند؛ معادله ای 
که در آن هرگونه فشــار بر جنوب لبنان، هزینه ای مستقیم برای 
آمریــکا در روند مذاکرات با ایران داشــته باشــد ». به اعتقاد او: 
«حتی اگر مذاکرات هســته ای نیز ادامه پیدا کند، موفقیت آنها 
تا حد زیادی به سرنوشــت همین معادلات منطقه ای وابســته 

خواهد بود».
تحلیلگر ارشــد حوزه غرب آســیا در پایان با اشاره به نقش 
اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو تأکید می کند: «تل آویو تلاش 
خواهد کرد از اهرم لبنان برای افزایش فشــار بر ایران در جریان 
مذاکرات با آمریکا اســتفاده کند». با این حــال، فایضی معتقد 
اســت: «هدف اصلی اســرائیل الزاما برهم زدن تفاهم نیست، 
بلکه استفاده از تحولات لبنان به  عنوان یک ابزار چانه زنی برای 
تأثیرگذاری بر روند گفت وگوهاست». به باور او: «همین واقعیت 
ایجــاب می کند که نگاه های خوش بینانه بــه تفاهم اخیر ایران 
و آمریکا تعدیل شــود؛ زیرا اگرچه دو طرف توانسته اند از مسیر 
تشدید تنش فاصله بگیرند، اما سرنوشت تفاهم  بیش از هر چیز 
به نحوه مدیریــت پرونده های پیچیده ای مانند لبنان و مذاکرات 
هســته ای گره خورده اســت؛ پرونده هایی که همچنان ظرفیت 
آن را دارند تا هر لحظه مســیر دیپلماسی را با چالش های تازه 

روبه رو کنند».

برگ سبز خودرو سواری زانتیا سفید مدل ۱۳۸۷ 
به شماره پلاک ۹٥ایران ۹۱٤س۹۷ 
S۱٥۱۲۲۸۷۱٦٥۳۰۱ شماره شاسی

و شماره موتور ۷۲۷۹۹۹ متعلق به 
به شماره ملی ۳۷۰۱۷۴۹۵۲۳ مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک تحصیلی اینجانب  فرزند رضا

 با کدملی ٤۹۱۱٦٥۹۳٤۳ در مقطع کاردانی
 رشته الکتروتکنیک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

به شماره ۱۳۹۰۲۱٤۰۳۹٤۱ تاریخ  ۱۳۹۱/۰٥/۰۱که در تاریخ 
۱٤۰٤/۰۳/۰٤مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد

اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
به آدرس قزوین باراجین تحویل دهد.


